
فلسفه یازدهم / درس ۶نمونه سؤال تستی

با توجه به مباحث معرفت شناسی، کدام عبارت درست است؟1

هنگامی که فیلسوفی دربارهٴ موضوعاتی مانند هستی و وجود می اندیشد، لاجرم دربارهٴ خودِ اندیشیدن نیز دیدگاهی دارد.1

توجه ویژهٴ کانت به مباحث معرفت شناسی موجب شد بخش معرفت شناسی فلسفه به صورت شاخھٴ مستقلی در آید.2

اینکه ما متوجه می شویم بعضی از دانسته هاي مان خطا بوده است، نشان دهندهٴ بی اعتباري معرفت بشري است.3

انسان با حس خود صرفاً محسوسات و عالم ماده را و با عقل خود فقط امور غیرمادي و نامحسوس را می شناسد.4

این گزاره که «حس می تواند تفاوت ها و تمایزها را بشناسد» مربوط به کدام حوزهٴ معرفت شناسی است و شک در چه زمینه اي2
امکان پذیر است؟

قلمرو شناخت - توانایی شناخت برخی امور2قلمرو شناخت - امکان رسیدن به شناخت1

ارزش شناخت - امکان رسیدن به شناخت4ارزش شناخت - توانایی شناخت برخی امور3

با توجه به مباحث معرفت شناسی، کدام گزینه، نادرست است؟3

با توجه به روشن بودن معنا و مفهوم شناخت، می توان گفت که دربارهٴ  آن هیچ ابهامی نمی تواند وجود داشته باشد.1

اگرچه امکان معرفت یک امر بدیهی و روشن است اما گاهی همین امر بدیهی، در گذشته و حال، انکار شده است.2

گاهی ممکن است در مورد یک موضوع واحد، دو نظر وجود داشته باشد و هر دوي  آن ها غلط و نادرست باشد.3

شناخت ما از جهان و خود، بسیار محدود است و حقایق فراوانی وجود دارند که  آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.4

«رشد بیشتر» و «استقلال» شاخه ي معرفت شناسی، به ترتیب تحت تأثیر کدام عوامل رخ داده است؟4

ظهور دیدگاه هاي گوناگون - طرح پرسش هاي جدي و جدید1

توجه خاص کانت - پرداختن فیلسوفان بیشتري به  آن2

طرح پرسش هاي جدي و جدید - توجه خاص کانت3

توجه ویژه ي کانت - طرح پرسش هاي جدي و جدید4

به کدام پرسش پاسخ می دهد؟5 این موضوع که ما متوجه خطاي خود می شویم

حدود و قلمرو شناخت هاي ما چقدر است؟1

چگونه می توانیم خطا را از حقیقت تشخیص دهیم؟2

شناخت هاي ما تا چه حد با واقعیت مطابقت دارند؟3

 آیا ما می توانیم نسبت به موجودات جهان  آگاهی پیدا کنیم؟4
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کدام گزینه درست است؟6

شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن، و نه دانسته ها1

شک مطلق یعنی شک در توانایی برخی دانسته ها و دانستن ها2

شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن و برخی دانسته ها3

شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن و همه ی  دانسته ها4

کدام مورد، عبارت روبه رو را به درستی کامل نمی کند؟ «هرگاه شخصی ........»7

بداند که خطا می کند، پس توانایی رسیدن به حقیقت را دارد.1

اصل دانستن را انکار کند، باید حقیقت و خطا نزد او یکسان باشد.2

در اصل دانستن شک کند، هیچ دانشی در ذهن او شکل نمی گیرد.3

تصور کند که نمی تواند شناخت هایش را منتقل کند، نباید سخن بگوید.4

کدام عبارت درست است؟8

در گذشته مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد، اما امروزه به صورت شاخھٴ مستقلی در آمده است.1

معناي «نمی دانم» سقراط این است که انسان نمی تواند به علمی که مطابق با واقع باشد، دست یابد.2

به عقیدهٴ گرگیاس، انسان می تواند بشناسد، امّا نمی تواند  آن را به دیگران بیاموزد و منتقل کند.3

اندیشمندان و متفکران قبل از سقراط به موضوعات معرفت شناسی توجهی نداشتند.4

اگر معتقد باشیم می توان به مقدمه اي امر کرد اما نتیجه اش را ممنوع دانست، مثل این است که معتقد باشیم .......9

صورت فلسفه ي اسلامی از فلسفه یونان گرفته شده، اما محتوا در متن خود اسلام است.1

دین مباحث و موضوعات فلسفی را به زبان دیگري مطرح کرده، اما محتوا فلسفی است.2

جهان شناسی اسلامی با معرفت فلسفی هم افق است، اما تفکر از واجبات شرعی نیست.3

براي فهم فلسفه ي اسلامی باید فلسفه ي یونان را فهمید، اما این کار به تنهایی کافی نیست.4

چرا حکما معتقدند که شکاك واقعی وجود ندارد؟10

زیرا اصل واقعیت مستقل از ذهن نه اثبات شدنی است نه انکار شدنی.1

چون هیچ کس نیست که در مقابل گرسنگی یا ضرب و شتم اقدامی نکند.2

به دلیل اینکه شکاکیت، مرز جدایی فلسفه از سفسطه است.3

به خاطر اینکه یقین در شناخت، متناقض با شکاکیت است.4
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کدام یک از پرسش هاي زیر نسبت به بقیه بنیادي تر و اساسی تر است؟11

 آیا جامعه اصیل است یا فرد اصیل است؟1

 آیا ارزش هاي اخلاقی تابع شرایط تغییر می کنند؟2

 آیا می توان براي سیر تاریخ بشر قوانینی را کشف کرد؟3

 آیا انسان میتواند اشیا را همان گونه که هستند بشناسد؟4

کدام عبارت در مورد امکان شناخت و مسائل مربوط به  آن، قابل پذیرش است؟12

رفتار انسان با موجودات جهان، نشان می دهد که قدرت شناخت خود را باور دارد.1

پس چیزي وجود ندارد که بشر قادر به شناخت  آن نباشد.2 شناخت، امري امکان پذیر است

این باور که انسان نمی تواند به همھٴ خصوصیات موجودات دست یابد، نسبیت شناخت را در پی دارد.3

تفاوت میان شناخت افراد از یک موضوع، نشان می دهد که شناخت هرکس، نسبت به خودش معتبر است.4

کدام گزینه در تبیین گزارهٴ زیر صحیح است؟13
«انسان نمی تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد.»

لزوماً بیانگر نظر سوفیست ها است که از منکران شناخت بودند.1

نمی تواند نظر هیچ سوفیستی باشد، چون وجود واقعیت خارجی را می پذیرد.2

با پذیرش چنین گزاره اي نمی توان تبیین امکان شناخت را امري پذیرفته دانست.3

انکار ضرورت تطابق شناخت با واقعیت بیرونی لزوماً به معناي انکار امکان شناخت نیست.4

کدام گزاره حیطه هاي بیشتري از معرفت شناسی را دربر می گیرد؟14

انسان می تواند امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد.1

شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه باشد.2

انسان نمی تواند اشیاء را همان گونه که هستند، بشناسد.3

انسان علاوه بر امور محسوس، امور نامحسوس را هم می تواند بشناسد.4

به ترتیب، درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟15
الف) ما می دانیم که شناخت ما نامحدود است.

ب) شناخت، پدیده  اي تدریجی است.
ج) ایمانوئل کانت، فیلسوف قرن هفدهم  آلمان و از بزرگ ترین فلاسفھٴ اروپاست.

غ - ص - ص4ص - غ - غ3غ - ص - غ2ص - ص - ص1
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کدام گزینه در ارتباط با عبارت زیر صحیح است؟22
«نیوتون با رابرت هوك بر سر کشف قوانین سه گانه ي حرکت اختلاف داشت. مدارك تازه به دست آمده نشان می دهد حق با هوك بوده

است.»

علت وجود خطا در شناخت، نظرها و باورهاي متعدد در «موضوعات واحد» است.1

شناخت موارد نامحسوس، حاکی از توانایی شناخت و معرفت در انسان است.2

با رشد تدریجی دانش، لزوماً خطاهاي شناختی در انسان  آشکار نمی شود.3

تدریجی بودن شناخت در انسان سبب  آشکار شدن برخی خطاهاي ذهنی می شود.4

اگر باور داشته باشیم که می توان فقط امور محسوس و قابل تجربه ي حسی را شناخت، نتیجه ي این باور ما مستقیماً کدام گزینه23
است؟

نه تنها اصل معرفت را قبول کردیم بلکه حتی توانستیم محدوده ي شناخت را معین کنیم.1

مجهولات ما در مقابل  آموخته ها و دانسته هایمان، هیچ گاه چیز قابل توجهی نخواهند بود.2

ناخواسته اصل امکان شناخت را انکار کرده و توانایی دانستن را مورد تردید قرار داده ایم.3

یقیناً قبول داریم که راهی براي تشخیص درستی یا نادرستی نظرات مختلف وجود ندارد.4

تکامل دانش بشر درباره ي کیهان و سیاره ها با قبول کدام مورد هماهنگ نیست؟24

انسان از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و رفع  آن ها همواره تلاش می کند که دانش خود را تقویت کند.1

بشر به طور طبیعی به امکان شناخت باور دارد و وجود اشتباه را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند.2

انسان موجودي است که می داند هر چه بیشتر تلاش کند، بیشتر می تواند به حقایق فراوانی از پدیده هاي جهان دست یابد.3

امروزه بشر برخلاف گذشته دیگر نمی تواند نمونه هایی از پیشرفت دانش را بیابد که با تکمیل دانش قبلی صورت گرفته است.4

کدام گزینه موارد مرتبط با شناخت محسوس را به درستی مشخص کرده است؟25
الف) همه ي پدیده هاي جهان مادي

ب) پدیده هایی که با حس لامسه قابل درك هستند.
ج) پدیده هایی که با حواس پنج گانه یا ابزارهایی حسی قابل درك نیستند.

د) پدیده هایی که ابزار مادي براي شناخت  آنان کاربرد ندارد.
هـ) اشعات رادیواکتیو و فرکانس هاي رادیویی

و) روح و فرشتگانی نظیر جبرئیل و عزرائیل

د - هـ - و4ب - ج - هـ3الف - ج - د2الف - ب - هـ1
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کدام یک از پرسش هاي زیر نسبت به بقیه بنیادي تر و اساسی تر است؟11

 آیا جامعه اصیل است یا فرد اصیل است؟1

 آیا ارزش هاي اخلاقی تابع شرایط تغییر می کنند؟2

 آیا می توان براي سیر تاریخ بشر قوانینی را کشف کرد؟3

 آیا انسان میتواند اشیا را همان گونه که هستند بشناسد؟4

کدام عبارت در مورد امکان شناخت و مسائل مربوط به  آن، قابل پذیرش است؟12

رفتار انسان با موجودات جهان، نشان می دهد که قدرت شناخت خود را باور دارد.1

پس چیزي وجود ندارد که بشر قادر به شناخت  آن نباشد.2 شناخت، امري امکان پذیر است

این باور که انسان نمی تواند به همھٴ خصوصیات موجودات دست یابد، نسبیت شناخت را در پی دارد.3

تفاوت میان شناخت افراد از یک موضوع، نشان می دهد که شناخت هرکس، نسبت به خودش معتبر است.4

کدام گزینه در تبیین گزارهٴ زیر صحیح است؟13
«انسان نمی تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد.»

لزوماً بیانگر نظر سوفیست ها است که از منکران شناخت بودند.1

نمی تواند نظر هیچ سوفیستی باشد، چون وجود واقعیت خارجی را می پذیرد.2

با پذیرش چنین گزاره اي نمی توان تبیین امکان شناخت را امري پذیرفته دانست.3

انکار ضرورت تطابق شناخت با واقعیت بیرونی لزوماً به معناي انکار امکان شناخت نیست.4

کدام گزاره حیطه هاي بیشتري از معرفت شناسی را دربر می گیرد؟14

انسان می تواند امور محسوس و قابل تجربه حسی را بشناسد.1

شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه باشد.2

انسان نمی تواند اشیاء را همان گونه که هستند، بشناسد.3

انسان علاوه بر امور محسوس، امور نامحسوس را هم می تواند بشناسد.4

به ترتیب، درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟15
الف) ما می دانیم که شناخت ما نامحدود است.

ب) شناخت، پدیده  اي تدریجی است.
ج) ایمانوئل کانت، فیلسوف قرن هفدهم  آلمان و از بزرگ ترین فلاسفھٴ اروپاست.

غ - ص - ص4ص - غ - غ3غ - ص - غ2ص - ص - ص1
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گزینه 1  پاسخ صحیح است. توجه ویژهٴ کانت به شناخت سبب شد که شاخھٴ معرفت شناسی فلسفه رشد بیشتري بکند. در گذشته برخی1
از مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد، اما امروزه به علت طرح پرسش هاي جدي و جدید دربارهٴ معرفت و

ظهور دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخھٴ مستقلی در آمده است. هر چند انسان گاهی در شناخت و معرفت دچار
خطا می شود، ولی باز هم معتقد است که معرفت امکان پذیر و معتبر است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. یکی از نشانه هاي ارزش و اعتبار شناخت حسی، توانایی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهاست. پس این2
گزاره به ارزش و اعتبار شناخت اشاره دارد. هم معناي شناخت و هم امکان شناخت براي هر انسانی، روشن است و شکاکیت مطلق

امکان پذیر نیست هر چند در توانایی انسان براي شناخت برخی امور می توان شک کرد.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. درست است که معناي شناخت و معرفت روشن است و نیازي به تعریف ندارد اما ممکن است در لفظ  آن3
ابهامی وجود داشته باشد که  آن ابهام با بیان حداکثر یک معادل، حل می شود. سایر گزاره ها با توجه به مطالب مطرح شده در درس

ششم کاملاً درست هستند.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. توجه ویژه ي کانت به شناخت، سبب شد که شاخه ي معرفت شناسی فلسفه رشد بیشتري کند و فیلسوفان4
بیشتري به  آن بپردازند. در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد، اما امروزه به علت طرح

پرسش هاي جدي و جدید درباره ي معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، این بخش از فلسفه به صورت شاخه ي مستقلی در آمده است.
کتاب یازدهم، درس ششم ص 6 4 

گزینه 4  پاسخ صحیح است. همین که متوجه خطاي خود می شویم، یعنی شناخت صحیح را نیز یافته ایم (و الا نمی فهمیدیم که5
شناخت قبلی ما خطا بوده است). پس درك خطا به معناي امکان شناخت و کسب  آگاهی نسبت به موجودات جهان است.

گزینھٴ 1 : ممکن است به خطاي خود پی ببریم ولی همچنان از حدود و قلمرو شناخت خود بی اطلاع باشیم.
گزینھٴ 2 : چگونگی تشخیص خطا از حقیقت، بحث مجزایی می طلبد و با صرف متوجه یک یا چند خطاي شناختی شدن، نمی توان  آن را

دریافت.
گزینھٴ 3 : اینکه متوجه خطا شویم، اجمالاً نشان می دهد به حقیقتی هم رسیدهایم ولی این سؤال که شناخت هاي ما تا چه حد با واقعیت

مطابقت دارند، سؤال دقیق تري است که نیاز به بررسی هاي معرفت شناختی دارد.

گزینه 4  پاسخ صحیح است.6
شک مطلق به معناي شک در اصل دانستن و همه ي  دانسته ها است که در واقع امکان پذیر نیست. زیرا اگر کسی چنین نظري داشته

باشد، گرفتار تناقض شده است.
در گزینه 1  شک مطلق شامل همه دانسته ها می باشد.

گزینه 2  شک در توانایی برخی دانسته ها و دانستن ها یک شک طبیعی است و غیر از شک در امکان اصل شناخت است.
گزینه 3  شک در اصل دانستن به بخشی از شک مطلق اشاره دارد.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. اگر کسی در اصل دانستن شک کند و بگوید که: «هیچ شناختی ممکن نیست» در واقع حرف خود -7
به این خاطر که همین که بگوییم: «هیچ شناختی ممکن نیست» متناقضی زده و با این حرفش، خودش خودش را نقض می کند

خودش یک شناخت است و بنابراین گزینھٴ 3  نمی تواند این عبارت صورت سؤال را به درستی کامل کند.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. دانشمندان و متفکران پیش از سقراط، از الوین کسانی بودند که دربارهٴ شناخت انسان و ارزش و اعتبار  آن8
مانند هراکلیتوس و پارمنیدس. از نظر سوفیست ها انسان نمی تواند به شناختی که مطابق با واقع است، دست یابد. یکی از نظر داده اند
این سوفیست ها گرگیاس بود که می گفت اولاً هیچ چیز وجود ندارد، ثانیاً اگر هم وجود داشته باشد، قابل شناخت نیست و اگر هم براي

انسان قابل شناخت باشد، نمی تواند  آن را به دیگري بیاموزد و منتقل نماید.
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کدام گزینه در ارتباط با عبارت زیر صحیح است؟22
«نیوتون با رابرت هوك بر سر کشف قوانین سه گانه ي حرکت اختلاف داشت. مدارك تازه به دست آمده نشان می دهد حق با هوك بوده

است.»

علت وجود خطا در شناخت، نظرها و باورهاي متعدد در «موضوعات واحد» است.1

شناخت موارد نامحسوس، حاکی از توانایی شناخت و معرفت در انسان است.2

با رشد تدریجی دانش، لزوماً خطاهاي شناختی در انسان  آشکار نمی شود.3

تدریجی بودن شناخت در انسان سبب  آشکار شدن برخی خطاهاي ذهنی می شود.4

اگر باور داشته باشیم که می توان فقط امور محسوس و قابل تجربه ي حسی را شناخت، نتیجه ي این باور ما مستقیماً کدام گزینه23
است؟

نه تنها اصل معرفت را قبول کردیم بلکه حتی توانستیم محدوده ي شناخت را معین کنیم.1

مجهولات ما در مقابل  آموخته ها و دانسته هایمان، هیچ گاه چیز قابل توجهی نخواهند بود.2

ناخواسته اصل امکان شناخت را انکار کرده و توانایی دانستن را مورد تردید قرار داده ایم.3

یقیناً قبول داریم که راهی براي تشخیص درستی یا نادرستی نظرات مختلف وجود ندارد.4

تکامل دانش بشر درباره ي کیهان و سیاره ها با قبول کدام مورد هماهنگ نیست؟24

انسان از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و رفع  آن ها همواره تلاش می کند که دانش خود را تقویت کند.1

بشر به طور طبیعی به امکان شناخت باور دارد و وجود اشتباه را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند.2

انسان موجودي است که می داند هر چه بیشتر تلاش کند، بیشتر می تواند به حقایق فراوانی از پدیده هاي جهان دست یابد.3

امروزه بشر برخلاف گذشته دیگر نمی تواند نمونه هایی از پیشرفت دانش را بیابد که با تکمیل دانش قبلی صورت گرفته است.4

کدام گزینه موارد مرتبط با شناخت محسوس را به درستی مشخص کرده است؟25
الف) همه ي پدیده هاي جهان مادي

ب) پدیده هایی که با حس لامسه قابل درك هستند.
ج) پدیده هایی که با حواس پنج گانه یا ابزارهایی حسی قابل درك نیستند.

د) پدیده هایی که ابزار مادي براي شناخت  آنان کاربرد ندارد.
هـ) اشعات رادیواکتیو و فرکانس هاي رادیویی

و) روح و فرشتگانی نظیر جبرئیل و عزرائیل
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گزینه 3  پاسخ صحیح است. اینک به مقدمه اي امر شود اما نتیجه اش ممنوع باشد، مثل این است که دین با وجود اینکه جهان شناسیش9
هم افق با معرفت فلسفی است و بدین جهت مهیاي تبیین عقلانی است خودش به تفکر عقلانی دعوت می کند، اما تفکر را حرام اعلام

کرده و از واجبات شرعی نداند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. هر انسانی که دچار فلج ذهنی نباشد طبعاً به بداهت (اثبات شدنی و انکار شدنی نبودن) این اصل حکم10
می کند، به همین جهت حکما گفته اند شکاك واقعی وجود ندارد. در واقع، بداهت این اصل به دلیل این است که کسی در عمل توانایی

انکار  آن را ندارد، اما در نظر می تواند  آن را انکار کند. یعنی شکاك ترین شکاکان نیز در عمل و مسیر زندگی ناچار از واقع بینی اند و
نمی توانند  آن را انکار کنند. شکاك واقعی کسی است که هم در نظر و هم در عمل به انکار این اصل بپردازد.

گزینه  4  پاسخ صحیح است. پرسش شماره ي چهار درباره ي مبحث معرفت شناسی می پرسد و چون معرفت شناسی بخش ریشه اي فلسفه11
است، سؤالات این بخش از مسائل فلسفه ي مضاف بنیادي تر است.

بررسی سایر گزینه ها:
پرسش اول در فلسفه ي جامعه شناسی و پرسش دوم در فلسفه ي اخلاق و پرسش سوم در فلسفه ي تاریخ جاي می گیرد.

توضیح نکات درسی:
سؤالات فلسفه ي مضاف و سؤالات بخش ریشه اي فلسفه (معرفت شناسی و هستی شناسی) همه فلسفی و اساسی هستند، اما سؤالات

معرفت شناسی و هستی شناسی نسبت به سؤالات فلسفه هاي مضاف بنیادي تر و اساسی تر هستند.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. یکی از ویژگی هاي انسان، توانایی شناختن است. ما اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و12
از طریق این شناخت با  آن ها ارتباط برقرار کرده و از  آن ها استفاده می نماییم.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینھٴ 2 : این عبارت به امکان شناخت ارتباطی ندارد. ضمن اینکه برخی امور مانند خداوند، براي بشر قابل شناسایی مستقیم نیستند.

گزینھٴ 3 : این عبارت به محدودیت شناخت اشاره دارد، نه نسبیت شناخت.
گزینھٴ 4 : این عبارت به خطاپذیر بودن شناخت اشاره دارد، نه این که شناخت هرکس فقط نسبت به خودش معتبر است.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. این جمله که «انسان می تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد» به وضوح مطرح می کند که شناخت13
انسان با واقعیت بیرونی مطابق نیست. یعنی  آنچه می شناسیم دقیقاً خود  آن چیز نیست بلکه یک رونوشت از  آن است و این شناخت در

ذهن ما «ساخته می شود». ممکن است در نگاه اول بپندارید این نظر صرفاً همان نظر سوفیست ها است و نتیجه بگیرید پس امکان
شناخت را هم رد می کند. اما توجه کنید که انکار ضرورت تطابق شناخت با واقعیت بیرونی لزوماً به معناي انکار امکان شناخت نیست.

بلکه نظرات دیگري از فیلسوفان (نظیر کانت) نیز ممکن است بیان کنند که شناخت ما چیزي ساختنی است، اما اصل وجود یک
شناخت مشترك و عمومی را انکار نکنند. براي مثال کانت معتقد است ما اشیاء را در قالب یک سري مفاهیم ذهنی که از بیرون گرفته
نشده اند (نظیر زمان و مکان علیت و ...) می سازیم، و شناخت ما عیناً صرف یک تصویربرداري و کپی از جهان خارجی نیست. می توانیم

معتقد باشیم که شناخت ما در ذهن ما ساخته می شود ولی لزوماً به معناي نسبیت و انکار امکان شناخت همگانی نباشد. پس گزینھٴ
چهارم صحیح است.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. در گزینھٴ 1  به سه مسئله از مسائل مربوط به معرفت شناسی اشاره شده است: می تواند (امکان شناخت)14
امور محسوس (قلمرو شناخت) قابل تجربھٴ حسی (ابزار شناخت).

گزینه هاي 2  و 3  فقط به امکان شناخت اشاره دارند و گزینھٴ 4  به امکان شناخت و قلمرو شناخت اشاره دارد.
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گزینه 2  پاسخ صحیح است. تشریح عبارت هاي نادرست:15
الف) علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود، باز هم شناخت ما بسیار محدود است.

ج) ایمانوئل کانت، فیلسوف قرن هجدهم  آلمان و از بزرگ ترین فلاسفھٴ اروپاست.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. سوفیست ها به تدریج به این نظر رسیدند که انسان توانایی شناخت حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی16
که مطابق با واقع باشد، برسد.

زیرا نظریھٴ عدم امکان شناخت یا همان شک در اصل17 گزینه 2  پاسخ صحیح است. شک در اصل دانستن، به تناقض منتهی می شود
دانسته ها خود نوعی شناخت است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. نتیجھٴ تلاش مستمر بشر براي درك خود و جهان پیرامون خویش دستیابی به دانش هاي مختلف در18
رشته ها و شاخه هاي گوناگون علم است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. امکان شناخت امري بدیهی است، اما همین امر بدیهی نیز چه در گذشته و چه در زمان حاضر انکار شده19
است.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. هم معناي معرفت و هم امکان رسیدن به  آن براي هر انسانی روشن است و شکّاکیت مطلق، یعنی شک در20
اصل دانستن و همھٴ دانسته ها، امکان پذیر نیست و اگر کسی چنین نظري بدهد، گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با شک مطلق
سازگار نیست. در میان گزینه هاي موجود گزینھٴ دوم کل شناخت هاي  آدمی را چیزي ساختگی و نامنطبق با واقعیت می داند و بیانگر

شکاکیت مطلق است. بررسی سایر گزینه ها:
گزینھٴ 1 : شناخت ما محدود است، اما می تواند گسترش یابد.

گزینھٴ 2 : شک در توانایی انسان در شناخت برخی امور به معناي شک در خود اصل امکان شناخت نیست.
گزینھٴ 3 : با پیشرفت علم، «برخی» از دانش هاي گذشته باطل می شوند.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. پذیرفتن امکان شناخت سبب پیشرفت پیوسته ي دانش بشري شده است که به دو صورت در حال انجام21
است:

1 - از طریق حل مجهولات و دستیابی به اطلاعات جدید در مورد عناصر و پدیده هاي جهان و گشودن شاخه هاي جدید دانش
2 - از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح  آن ها

توجه: انسان وجود اشتباه را به معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند، در نتیجه اشتباهات در مسیر کسب دانش وجود دارند و
امکان شناخت در انسان نمی تواند از  آن ها جلوگیري کند، زیرا یکی از ویژگی هاي شناخت انسان، خطاپذیري است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. خطاپذیر بودن شناخت: گاهی متوجه می شویم که بعضی از دانسته هاي ما درست نبوده و دچار خطا22
شده ایم. هم چنان که گاهی متوجه می شویم که افراد مختلف درباره ي موضوع واحد، نظرها و باورهاي متفاوت دارند و ما می کوشیم که

بدانیم از میان  آن نظرهاي متفاوت، کدام درست و کدام غلط است.
بررسی گزینه ها:

1 ) اینکه افراد نظریه ها و باورهاي متفاوتی دارند، نشان دهنده و حاکی از خطاهاي شناختی است، نه علت  آن.
2 ) عبارت موجود در صورت سؤال به خطاپذیري شناخت اشاره دارد، نه توانایی شناخت امور نامحسوس.

3 ) ممکن است تا سال ها و با وجود رشد دانش، هم چنان خطاهاي شناختی درست پنداشته شوند و نادرستی  آن را پیدا نکنند، زیرا تنها
گاهی اوقات متوجه می شویم برخی دانسته هاي ما نادرست هستند.

4 ) عبارت موجود در صورت سؤال، به خطاپذیري شناخت اشاره دارد، نه تدریجی بودن  آن.
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گزینه 3  پاسخ صحیح است. اینک به مقدمه اي امر شود اما نتیجه اش ممنوع باشد، مثل این است که دین با وجود اینکه جهان شناسیش9
هم افق با معرفت فلسفی است و بدین جهت مهیاي تبیین عقلانی است خودش به تفکر عقلانی دعوت می کند، اما تفکر را حرام اعلام

کرده و از واجبات شرعی نداند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. هر انسانی که دچار فلج ذهنی نباشد طبعاً به بداهت (اثبات شدنی و انکار شدنی نبودن) این اصل حکم10
می کند، به همین جهت حکما گفته اند شکاك واقعی وجود ندارد. در واقع، بداهت این اصل به دلیل این است که کسی در عمل توانایی

انکار  آن را ندارد، اما در نظر می تواند  آن را انکار کند. یعنی شکاك ترین شکاکان نیز در عمل و مسیر زندگی ناچار از واقع بینی اند و
نمی توانند  آن را انکار کنند. شکاك واقعی کسی است که هم در نظر و هم در عمل به انکار این اصل بپردازد.

گزینه  4  پاسخ صحیح است. پرسش شماره ي چهار درباره ي مبحث معرفت شناسی می پرسد و چون معرفت شناسی بخش ریشه اي فلسفه11
است، سؤالات این بخش از مسائل فلسفه ي مضاف بنیادي تر است.

بررسی سایر گزینه ها:
پرسش اول در فلسفه ي جامعه شناسی و پرسش دوم در فلسفه ي اخلاق و پرسش سوم در فلسفه ي تاریخ جاي می گیرد.

توضیح نکات درسی:
سؤالات فلسفه ي مضاف و سؤالات بخش ریشه اي فلسفه (معرفت شناسی و هستی شناسی) همه فلسفی و اساسی هستند، اما سؤالات

معرفت شناسی و هستی شناسی نسبت به سؤالات فلسفه هاي مضاف بنیادي تر و اساسی تر هستند.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. یکی از ویژگی هاي انسان، توانایی شناختن است. ما اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی می کنیم و12
از طریق این شناخت با  آن ها ارتباط برقرار کرده و از  آن ها استفاده می نماییم.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینھٴ 2 : این عبارت به امکان شناخت ارتباطی ندارد. ضمن اینکه برخی امور مانند خداوند، براي بشر قابل شناسایی مستقیم نیستند.

گزینھٴ 3 : این عبارت به محدودیت شناخت اشاره دارد، نه نسبیت شناخت.
گزینھٴ 4 : این عبارت به خطاپذیر بودن شناخت اشاره دارد، نه این که شناخت هرکس فقط نسبت به خودش معتبر است.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. این جمله که «انسان می تواند اشیاء را همان گونه که هستند بشناسد» به وضوح مطرح می کند که شناخت13
انسان با واقعیت بیرونی مطابق نیست. یعنی  آنچه می شناسیم دقیقاً خود  آن چیز نیست بلکه یک رونوشت از  آن است و این شناخت در

ذهن ما «ساخته می شود». ممکن است در نگاه اول بپندارید این نظر صرفاً همان نظر سوفیست ها است و نتیجه بگیرید پس امکان
شناخت را هم رد می کند. اما توجه کنید که انکار ضرورت تطابق شناخت با واقعیت بیرونی لزوماً به معناي انکار امکان شناخت نیست.

بلکه نظرات دیگري از فیلسوفان (نظیر کانت) نیز ممکن است بیان کنند که شناخت ما چیزي ساختنی است، اما اصل وجود یک
شناخت مشترك و عمومی را انکار نکنند. براي مثال کانت معتقد است ما اشیاء را در قالب یک سري مفاهیم ذهنی که از بیرون گرفته
نشده اند (نظیر زمان و مکان علیت و ...) می سازیم، و شناخت ما عیناً صرف یک تصویربرداري و کپی از جهان خارجی نیست. می توانیم

معتقد باشیم که شناخت ما در ذهن ما ساخته می شود ولی لزوماً به معناي نسبیت و انکار امکان شناخت همگانی نباشد. پس گزینھٴ
چهارم صحیح است.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. در گزینھٴ 1  به سه مسئله از مسائل مربوط به معرفت شناسی اشاره شده است: می تواند (امکان شناخت)14
امور محسوس (قلمرو شناخت) قابل تجربھٴ حسی (ابزار شناخت).

گزینه هاي 2  و 3  فقط به امکان شناخت اشاره دارند و گزینھٴ 4  به امکان شناخت و قلمرو شناخت اشاره دارد.
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گزینه 1  پاسخ صحیح است. پذیرش توانایی انسان بر شناخت امور محسوس و قابل تجربه ي حسی نشان می دهد که ما نه تنها منکر23
اصل شناخت نیستیم، بلکه پذیرفته ایم که می توانیم اشیا و پدیده هاي پیرامون خود را شناسایی کنیم و از طریق این شناخت با  آن ها

ارتباط برقرار کرده و از  آن ها استفاده نماییم. پذیرش توانایی انسان بر شناخت فقط امور محسوس و عدم امکان شناخت امور نامحسوس
بیانگر این است که ما محدوده ي شناخت را هم معین کرده ایم.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. از  آن جا که بشر به طور طبیعی به امکان شناخت خود و پدیده هاي دیگري باور دارد و وجود اشتباه را به24
معناي ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند، از ابتداي زندگی خود روي زمین، براي درك خود و جهان پیرامون خویش تلاش کرده

است. نتیجه ي این تلاش مستمر، دستیابی انسان به دانش هاي مختلف در رشته ها و شاخه هاي گوناگون علم است. همین پیشرفت،
خود دلیلی بر توانایی بشر براي رسیدن به معرفت است. این پیشرفت به دو صورت در حال انجام است:

1 - از طریق حل مجهولات و دستیابی به اطلاعات جدید در مورد عناصر و پدیده هاي جهان و گشودن شاخه هاي جدید دانش.
2 - از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح  آن ها، به طور مثال، دانش ما درباره ي کیهان و سیاره ها پیوسته هم در حال

تکمیل و هم تصحیح است.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. شناخت محسوس، امور مادي را دبر می گیرد. (همه ي پدیده هاي جهان مادي که با حواس پنج گانه یا25
ابزارهایی که به واسطه ي حواس کار می کنند، قابل درك هستند، مثلاً الکترون ها، امواج صوتی، اشعه ي نور یا رادیواکتیو، فرکانس هاي

رادیویی، ستارگان، درختان، سلول ها و ...)
موارد «الف»، «ب» و «هـ» مربوط به امور محسوس هستند.
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